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1970
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1969

1 مهر
رئیس دانشگاه شیراز 
طی بخشنامه ای ورود 
دختران دانشجوی 

چادری را به دانشگاه 
ممنوع اعلام کرد.

 ۳ مهر
دکتر لطفعلی صورتگر استاد دانشکده ادبیات 

تهران در سن 69 سالگی 
زندگی را بدرود گفت.

10 مهر
غلامرضا نیک پی شهردار تهران شد. این 
انتصاب در پی استعفای جواد شهرستانی 

شهردار پیشین صورت گرفت.

11 آذر
به دنبال صدور فتوای امام خمینی مبنی بر 
اجازه پرداخت زکات به مبارزان فلسطینی 
گروه کثیری از روحانیون و طلاب حوزه 

علمیه معادل یک روز درآمد اندک خود را به 
جنبش مردم فلسطین اختصاص دادند.

8 بهمن
ریزش بهمن های عظیم جاده 
هراز را بست و چند اتوبوس 

و سواری را به قعر دره ها 
برد و دست کم 40 نفر را به 

کام مرگ فرستاد.

1 اسفند
آیت الله محمد محسن تهرانی 
معروف به آقابزرگ تهرانی در 

نجف درگذشت.

4 اسفند
در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بلیت اتوبوس، 

دانشجویان از حاضر شدن سر کلاس ها خودداری کردند. 
در درگیری خونین میان دانشجویان معترض و پلیس در 
مقابل دانشگاه تهران عده  ای کشته و مجروح شدند و 

حداقل 4 اتوبوس نیز به آتش کشیده شد.

۳ مهر
در پایان اجلاس دو 

روزه سران کشورهای 
اسلامی در رباط، 
تأسیس »سازمان 
کنفرانس اسلامی« 

اعلام شد.

14 دی
شاه اعلام کرد: »اگر اهالی بحرین 

نمی خواهند به کشور من ملحق شوند 
ایران ادعاهای ارضی خود را در مورد 

این مجمع الجزایر پس می گیرد و خواسته 
اهالی بحرین را اگر از نظر بین المللی مورد 

قبول قرار بگیرد، می پذیرد.«

۳ اسفند
وزیر خارجه ایران در 

مصاحبه با خبرگزاری فرانسه 
اعلام کرد، ایران حاضر 

است رأی مردم بحرین را 
برای تعیین وضعیت سیاسی 

آنها بپذیرد.

18 اسفند
شاه از اوتانت، دبیر کل سازمان 
ملل خواست درباره سرنوشت 

بحرین دخالت کند. وی گفت هر 
تصمیمی که دبیرکل اتخاذ کند 
و در شورای امنیت به تصویب 
برسد، آن را اجرا خواهد کرد.

10 مهر
اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران 
طی نطقی در بیست و چهارمین مجمع 
عمومی سازمان ملل تأکید کرد رودخانه 
مرزی اروند یک آبراه بین المللی است 

و ادعای مالکیت عراق بر آن فاقد اعتبار 
است.

18 آبان
لایحه تأسیس سازمان 

اسناد ملی ایران به 
8 بهمنتصویب رسید.

سیدحسین تقی زاده ، روزنامه نگار و 
از رجال معروف سیاسی در سن 94 

سالگی در تهران درگذشت.

قرعه کشی بانک عمران
 فقط تا فردا فرصت دارید تا در 
قرعه کشی 2 جایزه مادام العمر 

ماهی 3 هزار تومان بانک عمران 
شرکت کنید

ژیان
ژیان ساخت سیتروئن 
ایران، شاهکاری در 
اوج پیشرفت صنعت 
اتومبیل سازی

فرزانه قبــادی/ دهم دی ماه 1348 بود که فیلم »قیصر« بعد از هفت ماه 
توقیف، در دوازده سینمای تهران روی پرده رفت. فیلمی که خیلی زود 
توانســت نظر منتقدان و تماشــاچیان را به خود جلب کند و افتخاراتی 
را به نــام خود ثبت کند. قیصر اما فــارغ از تمام این افتخارات، به عنوان 
نقطه عطفی در سینمای ایران شناخته می شود. فیلمی که بسیاری آن را 
آغازی بر سینمای اعتراضی در ایران می دانند. داستان فیلم درباره انتقامی 
شخصی است، اما دیالوگ ها نشان می دهد مسعود کیمیایی کارگردان 
بیست و هشت ساله قیصر، نگاهی فراتر از یک انتقام شخصی را در فیلم 
دنبال کرده است: »این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خان دایی. نزنی 
می زننت«، »من بچه ام آره من خیلی بچه ام، واسه اینکه هر کی تو گوشم 
بزنه می زنم تو گوشش، اما تو چی دلت می خواد تو گوشت که می زنن 

بگی من پهلوونم، پهلوون هم باس افتاده باشه«
روند داســتانی فیلم و یکه تازی نقش اول آن برای اجرای عدالت که 
گویی حاکی از ناامیدی او از اجرای قانون است، یکی از عوامل توقیف 
این فیلم بود. کیمیایی سال ها بعد در گفت و گویی در مورد علت توقیف 
فیلم گفت: »آن ها نمی گفتند قیصر چه اضافاتی دارد. می گفتند چرا کم 
دارد؟ رقص و آواز ندارد. چرا قاتلش زبان درازی می کند؟ چرا پاشــنه 
کفشش  را ور می کشــد و دنبال متجاوز می گردد؟ چرا به دادگستری 
نمی رود؟ چرا اصلاً تا به آخر می رود؟... فقط این نبود که قیصر، قاتل 
خواهــر و برادرش را از میان بردارد. او با آن نظم ســاختگی در افتاد و 
این به مذاق خیلی ها که حتی مســئول دولتی هــم نبودند، اما تابع نظم 
بودند، خوش نیامد. من محکوم شدم که از مملکت قانون، شهر هرت 
ساخته ام. من ساختم؟ نبود؟«نجف دریابندری همان روزها درباره قیصر 
و انتقاداتی که منجر به توقیف آن شده بود نوشت: »می گویند که چرا 
قیصر به کلانتری نرفته  است تا افسر نگهبان با کمال جدیت به کارش 
رسیدگی کند؟ سؤال مهملی است. این از قضا سرگذشت آدمی است 
که به کلانتری نرفته  است. آن هایی که به کلانتری رفته اند، سرگذشت 
دیگری دارند.« با وجود چنین نگاهی در فیلم، بعضی منتقدان این فیلم 
را رجعتی به گذشته ای غنی و بازگشت به سنت ها دانستند، پرویز دوایی 
آن سال ها در ستایش قیصر نوشت: »قیصر قصه مرگ دورانی است که 
ارزش هایش آخرین رشته ای بود که جامعه ما را به زندگی خاص و ناب 
ایرانی می پیوست.انتقام قیصر انسانی ترین، سالم ترین و لذت بخش ترین 
عملی است که از مردی چون او می توان انتظار داشت.« بعضی منتقدان 
فیلم در مطبوعات آن روزها تا جایی در ستایش قیصر پیش رفتند که آن 

را »نخستین فیلم ایرانی« دانستند.
قیصر دومین تجربه فیلمســازی کیمیایی بود. »بیگانه بیا« که یک سال 
پیش از آن اکران شد، چندان مورد اقبال قرار نگرفت، اما قیصر پختگی 

لازم را برای بالا بردن نام کیمیایی به عنوان کارگردان مؤلف داشــت. 
فیلمی که از جهات بسیاری پیشتاز بود. یکی از مواردی که بعد از فیلم 
قیصر در سینمای ایران مرسوم شد، توجه به موسیقی متن به عنوان بخشی 
مجزا در سینما بود. موسیقی متن قیصر اثر اسفندیار منفردزاده است.او 
در قیصر دومین تجربه ساخت موسیقی فیلم را در کارنامه کاری خود 
ثبت کرد.برای نخســتین بار در جشنواره داخلی »سپاس« اثر منفردزاده 
در قیصر به عنوان بهترین موســیقی فیلم انتخاب شد. جشنواره سپاس، 
رویدادی مستقل بود که علی مرتضوی مدیر مجله »فیلم و هنر« آن را در 
شش دوره برگزار کرد. منتخبین این جشنواره با نظرسنجی از مخاطبان 
این مجله انتخاب می شدند. دومین دوره جشنواره )سال1349( بود که 
برگزارکنندگان بخش موسیقی متن فیلم را هم به جشنواره اضافه کردند. 
در این سال علاوه بر منفرد زاده که جایزه بهترین موسیقی فیلم را دریافت 
کرد، قیصر به عنوان بهترین فیلم، مســعود کیمیایی بهترین کارگردان، 
بهــروز وثوقی بهترین بازیگر نقــش اول مرد و ایــران دفتری به عنوان 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن انتخاب شدند.اســفندیار منفردزاده در 
مورد ساخت موسیقی ماندگار این فیلم می گوید: »موسیقی قیصر ثمره 
و محصول زندگی دوران کودکی من زیر بازارچه است. قصه آشنای 
بازارچه، عصاره زندگی دوران کودکی و نوجوانی ام... من آن زندگی 
را دیــده بودم. تجربه کرده بــودم، با تمام وجودم لحظه به لحظه اش را 
زیســته بودم. صدای ضرب و زنگ زورخانه -که در موســیقی قیصر 
از آن اســتفاده کردم- بارها و بارها، مرا جلو زورخانه »علی تک تک« 
زیر بازارچه، ســر جا میخکوب کرده بود... تمام حسی را که در طول 
سال های نوجوانی، هنگام شــنیدن ضرب زورخانه وجودم را پر کرده 
بود، در موســیقی قیصر خالی کردم. موفقیــت این کار گمانم مدیون 
همین انرژی متراکم شــده بود.« منفردزاده بعد از اقبالی که از فیلم در 
سینماها شد، تصمیم گرفت به صورت مجزا موسیقی فیلم را هم منتشر 
کند. موسیقی متن قیصر روی صفحه گرام 45 دور با جلدی که عباس 

کیارستمی آن را طراحی کرده بود منتشر و با اقبال بسیاری روبه رو شد.

»قیصر« از سنت تا اعتراض

»من گاو مش حسن ام«
»مشدی حســن« یک روستایی است؛ تمامی 
زندگــی و دارایــی او یــک گاو اســت که 
علاقه بسیاری به آن دارد و همه اهالی این را 
می دانند؛ روزی مشد حسن به شهر می رود و 
در نبودش گاو به دلایلی نامشخص می میرد، 
اهالــی از تــرس مش حســن، گاو را به چاه 
می اندازند تا متوجه مرگش نشــود ولی او با 
برگشت به روستا موضوع را فهمیده و با چنان 
غم و شوکی مواجه می شــود که آرام، آرام 
خود را نه مش حســن که »گاو مش حســن« 
می پندارد. این داســتان فیلمنامه ای اقتباســی 
از کتاب »عزاداران بیل« نوشــته غلامحسین 
ساعدی است که داریوش مهرجویی در سال 
1348 آن را ساخت و به یکی از اثرگذارترین 
آثار ســینمایی ایــران بدل شــد، آن هم در 
دوره ای که به قول خود مهرجویی ســینمای 

ایران درگیر »گنج قارون ها« بود.
داریــوش مهرجویی در گفت و گــو با کافه 
ســینما گفته اســت: »گمان می کنم به اتفاق 
ســاعدی 10 روزی وقــت صرف نوشــتن 
فیلمنامه کردیم. شب ها در مطبش در خیابان 

دلگشــا روی فیلمنامــه کار می کردیم. بعد 
از تایــپ آن را بــه وزارت فرهنــگ و هنر 
فرســتادیم. برای گرفتن پروانه ساخت چند 
روز بعد پاســخ دادند. نظر آنهــا این بود که 
روســتای مورد اشــاره در این فیلمنامه کدام 
روســتای ایران است؟ آیا روستایی را در نظر 
دارید؟ گفتیم بزودی اطلاع می دهیم. ساعدی 
گفت من یک روســتا در حوالی تبریز سراغ 
دارم که بسیار مناسب فیلم است. مردم آن، در 
ســوراخ هایی درون کوه زندگی می کنند. به 
تبریز رفتیم دوست ساعدی، »صمد بهرنگی« 
از ما اســتقبال کرد. ســاعدی تند و تند چند 
عکس گرفت. من هم مجاب شــدم که این 
روستا مناسب است. توافق کردیم و به تهران 
بازگشتیم. عکس ها را به فرهنگ و هنر دادیم. 
نپذیرفتند. گفتند بروید روســتایی دیگر پیدا 
کنید. راه افتادیم از این سو به آن سو تا بالاخره 
در یکی از ســفرهایی که مــن به همراه مدیر 
تولید فیلم رفته بودم همین روســتای فیلم را 
در اطراف قزوین پیدا کردم که البته آن موقع 
این شکلی نبود. عکس گرفتم و به فرهنگ 

و هنر دادم. بــاز هم ایراد گرفتند. آنها معتقد 
بودند خیلی ویرانه اســت. آخــر آن روزها 
مدام شــاه صحبت از عبــور از دروازه تمدن 
بزرگ می کرد به همین خاطر اجازه نمی دادند 
مکانی ناآباد به مردم نشــان داده شود. گفتند 
بروید قدری در و دیوار آنجا را رنگ کنید. 
شکل اش را سامان دهید بعد بیایید ببینیم چه 
کار باید بکنیم. ما هم رفتیم. چند دیوار آنجا 
را رنگ کردیم، یک حوض بزرگ وســط 
میدان آنجا ساختیم و به این ترتیب موافقت 

شد تا فیلم »گاو« ساخته شود.«
البتــه تصویر ســیاه از یک روســتا در زمان 
اکران هم برای فیلم دردســرهایی را ایجاد و 
باعث سانسور آن شــد. هوشنگ گلمکانی 
منتقد سینما درباره سانسور این فیلم و نمایش 
روستایی فقیرنشین نوشته است: »مشهور است 
که فیلم تنهــا زمانی اجازه اکــران یافت که 
سانسورچی ها یادداشتی به ابتدای فیلم اضافه 
کردند با این مضمون که زمان وقایع نشــان 
داده شده در فیلم پیش از دوره پهلوی است. 
نسخه اصلی فیلم قانون سانسور را که در سال 

1959 وضع شــده بود زیر پا می گذاشت، در 
این قانون نمایش هرگونــه »عقب  ماندگی« 
اجتماعی ممنوع بود چرا که به پرســتیژ ملی 

حکومت خدشه وارد می کرد.«
البتــه در این بین نکته مهمی هم وجود دارد؛ 
پیش از اینکه نســخه ســینمایی گاو ساخته 
شــود، جعفر والی کارگردان مشــهور تئاتر 
که با غلامحســین ساعدی دوســت بود در 
سال 1344؛ متن خلاصه ای از داستان کتاب 
»عزاداران بیــل« را با بــازی بازیگرانی که 4 
ســال بعد در فیلم گاو هم نقش های اصلی را 
داشتند، روی صحنه سنگلج برده و حتی در 

تلویزیون هم به نمایش درآورده بود.
علی نصیریان که تجربه بازی در تئاتر گاو و 
فیلم سینمایی آن را دارد، گفته است: »بعد از 
اینکه آقای مهرجویی از امریکا به ایران آمد 
بعد از ســاخت المــاس 33 تصمیم گرفت با 
آقای ســاعدی این متن را تبدیل به فیلم کند 
و این سناریو را نوشتند و همان بازیگران تئاتر، 

فیلم را بــازی کردند. اصلاً قــراردادی امضا 
نکردیم و پولی هم نگرفتیم و همه بازیگران 
به خاطر علاقه ای که داشتند بازی کردند چون 
مهرجویی امکاناتی نداشت و تمام امکانات 
را از فرهنگ و هنر گرفت.« نصیریان درباره 
انتخاب بازیگران فیلم گفته است: »مهرجویی 
بــرای انتخــاب بازیگر قبل از آغــاز به کار، 
بازیگــران را به رو به  روی ســاختمان وزارت 
ارشــاد می برد و از آنها می خواهد راه بروند، 
بنشــینند و به اطراف نگاه کننــد. بعد از این 
تست، بازیگران به روستایی در اطراف قزوین 
رفتند تا با محیط و شرایط کار در آنجا آشنا 
شــوند. مهرجویی قبل از آغــاز فیلمبرداری 
صحنه ها را اتود می زد و بازیگران در محیط 

روســتا فعالیــت می کردنــد. امــا زمانی که 
می خواستیم برگردیم انتظامی آنجا ماند تا با 
روستاییان بیشتر آشنا شود و رفتار آنها را برای 
بازی در فیلم بیاموزد. با چنین سختی هایی بود 
که او بازیگر شــد و نقش مش حسن را ایفا 
کرد. جمشید مشــایخی و فنی زاده هم بازی 
بسیار درخشانی در این فیلم داشتند. اما بازی 
انتظامی نگذاشت مشایخی و فنی زاده خوب 

دیده شوند.«
فیلــم »گاو« اولین تجربــه بازیگری عزت الله 
انتظامــی به عنوان بازیگر کارکشــته تئاتر در 
یک فیلم سینمایی بود؛ بازی ای که خود او در 
کتاب »آقای بازیگر، زندگی و آثار عزت الله  
انتظامی« گفته شــاهد استقبال زیاد مردمی از 

آن در سالن سینما بوده و همین موضوع باعث 
شده »روی زمین بنشیند و اشک بریزد.« اشکی 
که حتماً از خوشحالی ماه ها تلاش برای بازی 
در نقش مش حســن و البته گاو مش حسن 
بود. »به کمک دوستی، پانزده روز به محلات 
رفتم و در منزل شخصی سکونت کردم که او 
توانست گاو خود را ده دوازده روز به چرا و 
صحرا نبرد و به من این فرصت داده شــد که 
راحــت روی گاو مطالعه کنم. بارها صاحب 
گاو به طویلــه می آمد و وقتی می دید من در 
گوشه ای نشسته ام و ساعت ها گاو را زیر نظر 
دارم و با دقت نگاه می کنم، تعجب می کرد و 
گاهی با پوزخندی مرا تنها می گذاشت. کاملًا 
تمام حرکات گاو، نگاه و حالت های چشم او 
را زیر نظر می گرفتم. اینکه لحظات زیادی به 
نقطه ای خیره و مات می ماند و حتی نشخوار 
هــم نمی کرد. ســنگین راه رفتن، بــا وقار و 
طمأنینه حرکت کردن، خلاصه تمام لحظات 
زندگــی گاو را زیر نظر داشــتم و بررســی 
می کردم.« فیلم گاو جزو نخســتین فیلم های 
سینمای ایران اســت که شهرتی جهانی پیدا 
کرد و مهرجویــی و عزت الله انتظامی جوایز 
جهانی بســیاری به خاطر آن دریافت کردند. 
فیلمی که ســال گذشــته 50 ســاله شد ولی 
تماشــای دوباره آن نشان می دهد که فیلمی 
است که فراتر از زمان و مکان ساخته شده و 

همچنان حرف های بسیاری دارد...

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

گردآوری:محمد گرشاسبی
روز شمار 

ساخت »گاو« سینمای ایران

از سحرگاه امروز]پنجشــنبه سوم مهر 1348[ 
ایستگاه فضایی ایران در همدان شروع به کار 
کــرد و بین 19 کانال این ایســتگاه با ماهواره 
مخابراتی که بر فراز اقیانوس اطلس قرار دارد، 

ارتباط برقرار گردید.
وزارت پست و تلگراف اعلام کرد که پیش 
از برقراری ارتباط با ماهواره اقیانوس اطلس، 
ایســتگاه فضایی همدان با قمر مصنوعی فراز 
اقیانوس هنــد ارتباط دایر کرده بود و با انجام 
یک رشته عملیات مخابراتی، ارتباط با این قمر 

و کانال های ایستگاه میزان شد.
کانال های ایستگاه فضایی ایران از بامداد امروز 
با مرکز مخابرات تهران در میدان سپه تماس 
برقرار کرد و امواج صوتی مکالمه کنندگان از 
همین مرکز و بوسیله آنتن میدان سپه به مرکز 
فضایی در همدان پرتاب شــد و سپس آنتن 
دوار این مرکز بزرگ فضایی، مکالمات را به 

ماوراء جو و ارتفاعات 3000 کیلومتری زمین 
که ماهواره در آنجا گردش می کند فرستاد.

ایستگاه اســد آباد در 65  کیلومتری همدان 
و در منطقه ای میان چند کوه بلند قرار دارد، 
که ایــران از طریق آن با کمــک ماهواره ها 
با سایر کشــورهای جهان ارتباط مخابراتی 
مستقیم برقرار خواهد کرد، یعنی ارتباط تلفنی 
و تلگرافــی »تلکس« میان ایــران و ممالک 
بزرگ، در آن ســوی دریا هــا از طریق فضا 
برقرار خواهد شــد و تلویزیون ایران خواهد 
توانســت برنامه های تلویزیون های ممالک 
بزرگ را از طریق همین ایستگاه اخذ کرده 

و پخش نماید.
کار ســاختمان این ایســتگاه که در نزدیکی 
اســد آباد همدان است یک ســال تمام طول 
کشــید. این ایســتگاه زمینی به ایــن دلیل در 
اســدآباد همدان ساخته شده اســت که این 

محل به علت وجود کوه های مختلف مانع از 
آن اســت که پارازیت های مختلف در امواج 
وارد به ایستگاه تداخل کند.ایستگاه در زمینی 
به مساحت 108 هکتار ساخته شده است.برای 
اداره امور این ایســتگاه، در ســازمان بی سیم 
پهلــوی، اداره ای به نــام »ارتباطــات فضایی« 
به وجــود آمده اســت.این مرکــز دارای 40 
مهندس و کارشناس و کارمند فنی است که 
همه آنها زیر نظر کارشناسان خارجی آموزش 

لازم را دیده اند.ایستگاه طوری تعبیه شده است 
که دائمــاً در دید ماهواره قرار دارد و اگر این 
دید به علت تغییر زاویه ماهواره برهم بخورد، 
ایســتگاه با دســتگاه های خــودکار خویش 
تغییر جهــت می دهد و در دید قمر مصنوعی 
مخابراتــی قرار می گیــرد.وزارت پســت و 
تلگراف اعلام کرد هزینه مکالمات با ایستگاه 
فضایی برابر هزینه های مکالمات عادی است و 
از بابت فرستادن پیام به وسیله ایستگاه فضایی 
پول بیشــتری مطالبه نمی گردد. مکالمات از 
طریق ایســتگاه فضایی بســیار روشن، بدون 
پارازیت و قوی اســت و از اینکه صدا از مدار 
زمین خارج و سپس به آن باز می گردد تغییری 
در ماهیت آن روی این مرکز بزرگ فضایی 
و مکالمات نمی دهد.مهندسان برجسته وزارت 
پســت و تلگراف ایران طی یکسال کوشش 
خود توانســتند این مرکز عظیــم فضایی که 
مخابرات کشور ما را وارد عصر فضا می نماید، 
ســاخته و در موعد معین آمــاده بهره برداری 

نمایند.
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شرکت تعاونی تاکسیرانی به منظور فراهم 
آوردن تسهیلات بیشــتر و رفع احتیاجات 
ضروری برای اهالی محترم پایتخت با تعداد 
محدود تاکســی مبــادرت به دایــر نمودن 
سرویس اختصاصی تاکســیرانی تلفنی در 
تهران نموده اســت که از ســاعت 9 صبح 
روز شــنبه 12مهرمــاه 1348 تاکســی های 

تلفنی آماده احضار هستند.
همه این تاکســی ها مجهز به بی سیم است 
و طبق دســتور مرکز بی ســیم مبادرت به 

سوار کردن مســافران می نمایند. با اینکه 
سعی شده اســت تا جایی که مقدور بوده 
پیش بینی هــای لازم برای برقــراری نظم 
کافی در امــر تاکســیرانی تلفنی به عمل 
آید، معهذا مســلم است چون برای اولین 
بار در کشــور سرویس تاکســی تلفنی به 
کار می افتد خالی از عیب و نقص نخواهد 

بود....
اهالی پایتخت می توانند با گرفتن شــماره 
تلفــن 72111  یا74211 به هــر محلی که 

در تهران و شــمیرانات مایل باشند، تاکسی 
احضــار نماینــد. تاکســی های تلفنی، در 
مواقعی که مسافر ندارند، فعلًا در 8 ایستگاه 

به نشانی ذیل:
1- میدان فردوســی 2- خیابان شــاهرضا 
چهارراه پل چوبی 3- جاده قدیم شمیران 
ســه راه ضرابخانه 4- میدان تجریش 5- 
جاده تهران نو ســه راه نارمک 6- خیابان 
پهلــوی ســه راه عبــاس آبــاد 7- خیابان 
ســپه ســه راه موزه 8- خیابان سی متری 
چهــارراه منیریه، متوقف خواهند شــد و 
مســافران می توانند با مراجعه به ایســتگاه 
نیز از تاکسی های تلفنی اســتفاده نمایند. 
ایســتگاه های میدان فردوســی، ســه راه 
ونک، خیابان ملک نیز بزودی شــروع به 

کار خواهند نمود.
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در منطقه اسد آباد همدان

ایستگاه فضایی ایران شروع به کار کرد

اولین بار در کشور

تاکسی تلفنی در خیابان های پایتخت

ساختمان مرکزی تاکسی بی سیم


